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امارات _قطع
جلسه 53 

بسم اله الرحمن الرحيم

رجوع به کلام مرحوم اصفهان

بعد از اينه تفيك بين اصل انشاء و فعليت يك تفيك درست است و اين دو مرتبه را براى حم بپذيريم، ممن است در نهايت،
برگرديم به كلام مرحوم اصفهان و نظريه ايشان را ترجيح بدهيم. اما اگر اين دو مرحله و مرتبه را پذيرفتيم، قد يقال كه بين خود
مرتبه انشاء و مرتبه فعليت در باب حم تفيك است اما آنچه كه ما به دنبال تفيك آن هستيم، حم انشائ و حم فعل است و
م فعلوجود دارد اما ح م انشائوييم الآن حبينيم؛ اينطور نيست كه در عالم خارج ب‌نم اكدر عالم خارج بين اين دو انف
وجود ندارد؛ وقت كه حم معلّق بر چيزي هست، وقت شارع م‌گويد وجوب حج عل تقدير الاستطاعة، اگر ملف مستطيع
نباشد، براى او نه حم انشائ داريم و نه حم فعل؛ ول اگر ملف مستطيع باشد، در حق او هم حم انشائ است و هم حم

.فعل

بنابراين، همانطور كه عرض كرديم، در ساير شرايط، جاي كه يك حم جعل م‌شود، مثلا نسبت به صب يا مجنون نم‌گوييم
که حم انشائ داريم اما در حق اينها فعليت پيدا نرده است.

پاسخ اشال

اين اشال و اين توهم را چونه بايد جواب داد؟ بالاخره آنچه كه مرحوم آخوند بيان م‌كند، اين است كه مولا م‌تواند قطع
مرتبها‌ى از مراتب حم را در مرتبه دير اخذ كند؛ يعن مولا بويد اگر به حم انشائ حج قطع پيدا کردي، حج بر تو فعليت پيدا

مكند. لازمه اين بيان، اين است كه حم انشائ باشد و حم فعل نباشد؛ در حال كه طبق اين توهم و اشال م‌گوييم
نم‌شود خارجاً در يك موضوع واحد و نسبت به يك ملف، بوييم حم انشائ وجود دارد ول حم فعل نيست؛ براى اينه

.و نه فعل نداريم، نه انشائ مح لف اصلااست اما اگر آن قيد نباشد، در حق اين م اگر آن قيد باشد، فعل

عرض كرديم بين خود انشاء و فعليت، جداي ممن است؛ يعن كارى نداشته باشيم به اينه در اين موضوع و در اين شخص
معين، مسأله چونه است؟ بين خود انشاء و فعليت انفاك است؛ انشاء كارى است كه شارع و قانونذار انجام م‌دهد،

مگويد: له عل الناس حج البيت من استطاع زمان كه انشاء صورت گيرد، دير نم‌گوييم يك حم انشائ براى غير مستطيع
است، بله م‌گوييم الآن مولا اين قانون را جعل كرد و بعد اگر كس استطاعت پيدا كرد، همان انشائ كه مولا كرده، فعليت

دارد؛ اين اصل انشاء و فعليت است. اما الآن م‌خواهيم بوييم حم دو نوع است: حم انشائ و حم فعل؛ بوييم آدم كه
مستطيع نيست، وجوب حج به نحو انشائ براى او هست؛ يك مقدار روشنتر، اگر مولا گفت اقيموا الصلاة، در اينجا متعلق

حم وجوب، صلاة است.
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چطور در اينجا نمگوييد با اقيموا الصلاة ، روزه هم جعل شده است؟ در مورد وجوب حج نيز، وجوب حج براى مستطيع
است و از اول اين وجوب حج به هيچ صورت براى غير مستطيع نيست، نه به نحو انشائ و نه به نحو فعل. اگر غير مستطيع تا
آخر عمرش هم غير مستطيع بود، اصلا چيزى به نام حم انشائ براى او نيست. و همانونه که عرض كردم، بهترين تشبيه نيز

باب صبيان است که نم‌توانيم بوييم وجوب انشائ تمام تاليف شريعت، براى صبيان به نحو انشائ است.

حل اشال از راه مبان مختلف باب انشاء

اينجا برخ از راه مبان مختلف كه در باب انشاء وجود دارد، م‌خواهند مسأله را حل كنند؛ در باب انشاء چهار مبنا وجود دارد
كه ما در بحث خبر و انشاء، در اول علم اصول و در مباحث متعدد آن را بيان كردهايم؛ از آن چهار مبنا، ي مبناى مشهور

است و ي مبناى مرحوم آخوند است و اين دو مهم هستند.

مبنا و تعريف مشهور در مورد انشاء

مشهور م‌گويند انشاء عبارت از ايجاد المعن بالفظ ف وعاء المناسب له است. وعاء يعن در ظرف اعتبار انشاء؛ معنايش اين
است كه ما يك معناي را به وسيله يك لفظ در عالم اعتبار ايجاد كنيم، يعن اينطور نيست كه يك ما بازاى خارج داشته باشد؛

وقت م‌گوييد «افعل» با آن وجوب را در عالم اعتبار ايجاد مکنيد.اگر تعريف انشاء را همين تعريف مشهور بيريم، دير
چيزى به نام حم انشائ نداريم؛ براى اينه وقت اين لفظ م‌آيد، خود انشاء آمده است و بعد از انشاء هم چيزى به نام حم

اعتبارى م‌آيد. شارع که م‌خواهد وجوب حج را انشاء كند، مگويد: له عل الناس حج البيت ، بعد از اين در عالم اعتبار، ما
يك حم داريم به نام وجوب الحج كه يك امر اعتبارى است. 

تعريف حم

م عبارت از همان اراده و كراهت است؛ بعضاز بزرگان گفته‌اند: ح م، برخويم كه در مورد تعريف حدر پرانتز اين را نيز ب
دير، يك مرحله قبل را گرفته و گفته‌اند حم عبارت از همان شوق در واجبات و بغض در محرمات است؛ برخ نيز خود

خطابات را به حم تفسير كرده‌اند كه در كلمات قدما يا صاحب معالم اينونه است؛ اما تحقيق اين است كه حم يك اعتبارى
است كه مولا بر ذمه ملف قرار مدهد؛ مولا وجوب صلاة را بر ذمه ملف اعتبار م‌كند؛ حم نه اراده است، نه خطاب و نه

الفاظ است، بله اعتبار عبارت از حم است؛ و لذا جاي كه مولا صيغه «إفعل» را م‌گويد بداع امتحان يا به داع تهديد،
لف است.اين تحقيقذمة الم م همان اعتبارى است كه علم نداريم، چون، حم نداريم و خطاب داريم. اما حر ما حدي

است كه مرر آن را ذكر كردهايم كه حقيقت حم عبارت از اعتبارى است كه مولا بر ذمه ملف قرار م‌دهد و اين الفاظ،
كاشف و مبرز آن اعتبار است. اين بيان در كلمات مرحوم آقاى خوئ قدس سره نيز وجود دارد، منتها در كلمات مشهور

نيست. 
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بازگشت به اصل بحث

مشهور كه م‌آيند انشاء را ايجاد المعن بالفظ ف وعاء المناسب له تفسير م‌كنند، م‌گويند: بعد از اين كه مولا الفاظ را گفت،
در عالم اعتبار يك حم ـ وجوب يا حرمت يا... ـ از طرف مولا اعتبار مشود. يعن مشهور عمدتاً اعتبار را بعد از استعمال
قرار مدهند و م‌گويند: وقت مولا «إفعل» را گفت، اگر بعد از آن در عالم اعتبار، وجوب را بر ذمه ملف اعتبار كرد، حم

خواهد بود و اگر چنين اعتباري نرد، دير حم نيست. طبق اين مبناى مشهور، دير چيزى به نام حم انشائ نداريم.

وقت مشهور م‌گويند: انشاء، ايجاد المعن است و حم آن اعتبارى است كه مولا بعد از اين استعمال اعتبار م‌كند، يعن اگر
مولا بعد از گفتن اقيموا الصلاة ، وجوب حقيق را بر ذمه ملف اعتبار كرد، حم مشود و اگر آن را اعتبار نرد، اقيموا

الصلاة امتحان و يا چيز ديري م‌شود. در همين جا بحث دقيق ديرى هم وجود دارد كه در بحث بيع فضول خواندهايد كه
اگر متعلق اعتبار چند ساعت بعد هست، مثلا م‌خواهد بويد: وقت زوال شد، نماز بر ملف واجب مشود؛ الآن اعتبار م‌كند

وجوب عند الزوال را؛ آيا اين اعتبار فعل است يا اينه نه، استقبال است و تا زوال نيايد، اين اعتبار وجود ندارد؟

در مثال حج، در له عل الناس حج البيت طبق تفسير مشهور بوييم اين انشاء است؛ سؤال اين است که حم واقع و حم
فعل كدام است؟ م‌گوييم مولا اعتبار كرده وجوب حج را عند الاستطاعة، باز اينجا دو قول است، يا الآن اعتبار مکند وجوب
را منتها وجوب عند الاستطاعة را و يا اين که وقت استطاعت در عالم خارج محقق م‌شود، آن موقع تازه مولا وجوب را اعتبار
م‌كند، يعن اعتبارش هم م‌شود اعتبار استقبال؛ در هر صورت، هر كدام از اينها که باشد، چه ما اعتبار را فعل بيريم و چه

استقبال، غير از اين اعتبار و انشاء چيزى نداريم؛ فأين الحم الانشائ؟

پس، حم انشائ در اينجا نداريم. بنابراين، معلوم م‌شود خود خطاب حم نيست؛ خطاب امر مبرز از اعتبارى است كه مولا
كرده است؛ حقيقت حم عبارت از همان اعتبار عل ذمة الملف است، اگر مولا اعتبار كند تحقق عمل يا ترك عمل را بر ذمه

ملف، اين م‌شود حقيقت حم. پس، ما يك خطاب داريم كه اسمش را م‌گذاريم انشاء، و يك حم داريم كه عبارت از اعتبار
عل ذمة الملف است كه اگر هم بوييم اعتبار استقبال است، تا زمان که شرط محقق نشود، مولا آن را اعتبار نم‌كند؛ اينجا

دير چيزي به نام حم انشائ نداريم كه شما بخواهيد بوييد الآن قطع به اين حم انشائ موضوع واقع شود براى يك حم
.فعل

مبناي مرحوم آخوند در مورد انشاء

اما روى مبناى مرحوم آخوند در باب حم انشائ، خاطرتان هست كه در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند م‌فرمود: ما يك
طلب حقيق داريم و يك طلب انشائ؛ آنجا مرحوم آخوند فرمود وقت م‌گوييد «إفعل» هرچند طلب حقيق هم نداشته باشيد،

طلب انشائ داريد.در اينجا، طبق اين مبناى مرحوم آخوند بوييم وقت مولا م‌گويد له عل الناس حج البيت ، ما يك وجوب
حج انشائ داريم، يعن م‌شود يك حم انشائ و بياييم طبق اين مبنا مسأله ‌را درست كنيم. عرض كرديم برخ خواستهاند
اشال و توهم را از راه اختلاف مبان حل كنند و بويند: طبق مبناى مشهور چيزى به نام حم انشائ نداريم، اما بر اساس

مبناى آخوند حم انشائ داريم. طبق مبناى مرحوم آخوند، همانطوري كه طلب انشائ داريم، حم انشائ هم داريم.
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پاسخ استاد به جواب اشال

به نظر ما، اين حرف و جواب اساساً درست نيست؛ براى اينه مشل ما در اساس حم است؛ وقت حم را يك امر اعتبارى
م‌دانيم و م‌گوييم الفاظ كاشف از آن هستند، نه طبق مبناى مشهور و نه بر اساس مبناى مرحوم آخوند و نه مبناي ديران، ما

دو نوع حم (حم انشائ و حم فعل) نداريم؛ حم يك امر اعتبارى است، يا اين اعتبار هست يا نيست.عجيب اين است كه
خواستهاند بفرمايند: مواردى در فقه داريم که فقط روى مبناى مرحوم آخوند درست مشود. مرحوم آخوند وقت انشاء را معنا

م‌كند، م‌گويد ايجاد المعناء بوجود انشائ مثل اينه در باب طلب با «إفعل» طلب را ايجاد م‌كند به يك وجود انشائ طلب؛
ما يك طلب كتب داريم، م‌نويسيم «طلب»، طلب لفظ داريم «ط ل ب» و يك طلب حقيق داريم که در عالم نفس است، يك

طلب انشائ هم مرحوم آخوند م‌گويد و آن اين که با لفظ طلب را موجود كنيم به وجود انشائ؛ كه اصلا مرحوم آخوند
م‌گويد خود وجوب انشائ، در كنار اقسام اربعه وجود يك وجود ذهن داريم، يك وجود خارج داريم، يك وجود لفظ داريم و

يك كتب داريم، مرحوم آخوند در كنار اين اقسام اربعه، شق پنجم هم به نام وجود انشائ داريم. 

ايشان در بحث طلب و اراده م‌فرمايند: طلب انشائ سنخ من الوجود است. خودش يك وجودى دارد. ما آمديم معناى طلب را
با لفظ ايجاد كرديم بالوجود الانشائ، و در همانجا م‌فرمودند: وجود انشائ از صيغه «إفعل» هيچاه جدا نم‌شود؛ شما صيغه

إفعل پيدا نم‌كنيد كه طلب انشائ همراه او نباشد؛ منتها اين طلب انشائ گاه به داع طلب حقيق است، گاه به داع تهديد
است و گاه به داع تشويق است و غير ذلك. اين معناى وجود انشائ كه مرحوم آخوند بيان كردند؛ حال آيا در باب حم در

مانحن فيه نيز همينطور است؟

ما اگر آمديم اين مبناى مرحوم آخوند را گفتيم، لازمه‌اش اين است كه بتوانيم حم انشائ پيدا كنيم؛ به نظر ما، طبق اين مبنا،
وجود انشائ پيدا م‌شود، اما حم انشائ نداريم؛ حم همان امر اعتبارى بعد از کلام است. ـ(كه حالا عقيده ما اين است كه

قبل از آن اين اعتبار محقق است) ـ وقت مولا م‌گويد اقيموا الصلاة، يا وجود حقيق صلاة را اعتبار كرده و يا چنين اعتباري
نرده است؛ اگر اعتبار كرده، حم است و اگر اعتبار نرده، حم در اينجا نيست. لذا، هرچند مبناى مرحوم آخوند را نيز قائل
شويم، اما باز در اينجا حم انشائ نداريم.و اين سبب م‌شود كه ما دو مرتبه برگرديم، و همان حرف مرحوم اصفهان را ترجيح
دهيم كه گفتند بين مرحله انشاء و فعليت فرق نيست و ما دو مرحله نداريم؛ بايد ي را ترجيح داد، وچه بسا اين را ترجيح بدهيم

که حم فقط داراي مرتبه فعليت است. اما تنجز، اين از آثار عقليه حم است؛ عقل م‌گويد اگر حم فعل شد، در صورت
موافقت، ثواب دارد و در صورت مخالفت، عقاب وجود دارد. تنجز هم از آثار فعل حم است. اين را دقت بفرماييد تا فردا

عرض كنيم. 
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